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غــذای  اعتصــاب  خبــر 
شهربابک  مردم  نماینده 
در مجلــس توجه کاربران 
ایرانــى را بــه خــودش جلــب کــرد.  حســینى 
قطب آبادی، عضو هیأت رئیســه کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلــس در نطــق میــان 
دســتور خــود از تحصــن و اعتصــاب غــذا در 
دفتر کاری اش خبر داد و گفت: »در حمایت 
از محتاجیــن بــه نــان شــب و گرفتــاران و به 
خاطــر عــدم صداقــت برخى مســئولان این 
کار را انجــام مى دهم.« خیلى هــا این خبر را 
بازنشــر کردند و درباره نتیجــه این اعتصاب 
حــرف زدند: نماینده شــهر بابــک گفته: »به 
عنوان ســرباز ولایت در حمایت از محتاجان 
به نان شــب، گرفتــاران و صداقت نداشــتن 
برخــى مســئولان اعتصــاب غــذا و تحصــن 
مى کنــم.« کجــا؟ دفتــر کارش در مجلــس. 
البتــه ایشــون حتمــاً مطلعند کــه نماینده از 
طریق مصوبه ها و نظارت بر نهادها مى تونه 
شــرایط محتاجــان را تغییــر بــده، » نماینده 
مردم شــهربابک در مجلــس، در حمایت از 
محتاجین به نون شب و گرفتاران، اعتصاب 
غذا کــرده. اعتصاب غذایى کــه اگه واقعیت 
داشته باشه، باید تا آخر عمر ادامه پیدا کنه، 

چــون گرفتاری زیاد اســت«، » از صبح حس 
مى کنــم مــردم خیلــى راضین و شکمشــون 
ســیره و غمى نــدارن. هى میگم چى شــده؟ 
نگــو نماینــده شــهربابک بــرای حمایــت از 
محتاجین به نان شــب و گرفتــاران و بخاطر 
غــذا  اعتصــاب  هــا  برخــى  صداقــت  عــدم 
کــرده.«، » یکى قهــر مى کنه، یکــى اعتصاب 
یکــى  مــى ده،  فحــش  یکــى  مى کنــه،  غــذا 
تهمــت مى زنــه، یکى شــعار مــى ده، یکى... 
ولــى هیچ کــى کار مفیــد نمى کنــه! «، »ما رو 
ببخش به زحمتت انداختیم. شــما که ریش 
و قیچى دســتتونه یــه کاری بکنیــد اعتصاب 
چــه دردی رو دوا مى کنــه؟«، » یعنــى تــوی 
دنیــا نمونــه نداریم. نماینــده انتخاب کردن 
که طرف بره مشــکلات رو حل کنه، تو همون 
چنــد ماه اول هنــوز هیــچ کاری نکرده طرف 
خیال خودشــو راحت کــرده، اعتصاب کرده. 
حــالا کجــا؟ همونجایــى کــه اول از همه پول 
خونــه و ماشــین و وام و... رو گرفتــن«، »آقــا 
اگــر واقعاً دلتون به حال این ملت مى ســوزه 
بــه جــای ایــن نمایش هــا از ابزارهایــى کــه 
دارید)اگرقدرتــش را داریــد( اســتفاده کنیــد 

تــا  کنیــد  تصویــب  قانونــى  و 
فشارها کم بشه.«

هشتـگ

#نماینده_مجلس 

کاروان سرخ علیه نئوفاشیست هافانتزی، خیال پرواز
فانتزی برپایه تخیل اســتوار اســت. تخیل چارچوبى 
ندارد. تخیل فانتزی از مرزهای واقعیت عبور مى کند 

و جهانى مى سازد با معیارها و اصول خود.
جهانى دیگر که نویســنده خالق آن است. با قوانینى 
مخصــوص همــان دنیــا. بــا موجوداتى که مــال آن 
دنیاســت اما مى تواند ویژگى های این دنیایى داشته 
باشــد و حتى برایمان آشــنا. مــکان، زمــان، رفتارها، 
موجــودات و... ممکن اســت برایمان تازگى داشــته 

باشد.
هســته اصلى تخیل تصاویر ذهنى اســت. پس ذهن 
رهــا و خــلاق نویســنده بــدون حصــار و محدودیــت 

جهانى خلق مى کند تا خواننده خلاق را همراه کند.
خواننده ای که هنوز ذهنى بدون چارچــوب دارد. ذهنى آزاد برای باورکردن 
جهــان داســتان، بــه تصویرکشــیدن و پر و بــال دادن بــه رؤیا و خیــال و جدا 
شــدن از لحظه. ذهن در داســتان های فانتزی شــناور اســت. اینجا نویسنده 
بــا  گاه  و  خــود  ادراکات  بــا 
و  اســطوره ها  از  بهره گیــری 
افســانه ها، نمادهــا و باورهای 
جهانــى  عمومــى،  و  بومــى 
مى ســازد. در همین زمین، گاه 
در زیــر دریــا و گاه معلق میان 
دو جهــان و... امــا در هــر حال 
جهان دیگری اســت کــه گاه با 
عناصــر شــناخته شــده همین 
دنیــا ترکیــب شــده. در برخــى 
از قدیمى تریــن کتاب هایى که 
تاکنون نوشــته شده اند از قبیل 
گیلگمش و ادیســه، قهرمانان 
با هیولاها و شــگفتى ها دســت 
و پنجه نرم مى کنند. راهى ســفر های شگفت انگیز مى شــوند و با جادوگران 
درگیر مى شــوند. داســتان های ترســناک هیولاهــا، خون آشــام ها، ارواح و... 
داستان های پریان و حکایت های سرزمین های خیالى و... در تاریخ ادبیات 

فانتزی تا امروز شاهد بسیاری از این داستان ها بوده ایم.
بسیاری از ما با هری پاتر، ارباب حلقه ها، نارنیا و... آشنا هستیم. اما این بار به 
سراغ کتابى مى رویم که به تازگى منتشر شده است، کتابى برای علاقه مندان 

به جهان و تاریخ فانتزی غرب و نویسندگان آن و...
»تاریخچه ادبیات فانتزی« نوشــته ادوارد جیمز و فارا مندلســون با ترجمه 
ســمیه گنجى توســط انتشارات پریان منتشــر شده اســت. به نظر این کتاب 
از آن دســت کتاب هــای تخصصــى باشــد امــا مباحــث مطرح شــده و نگاه 
بــه موضوعــات مى تواند برای علاقه مندان و کســانى که در ســاخت برنامه 
برای بچه ها هستند مفید باشد. سیر تحول فانتزی، نگاه فانتزی و شناخت 
افراد صاحبنام این حوزه خالى از لطف نیســت. آشــنایى با این آثار در کنار 
آثار و ادبیات کهن و فولکلور ایرانى برای نویســندگان و ســازندگان فیلم ها و 
انیمیشن های کودکان و نوجوانان مى  تواند مجالى باشد برای شناخت بهتر 
و پیدا کردن عناصری که بتوان آنها را دستمایه داستان های فانتزی قرار داد. 
امــا در کنار اهمیت و کاربــرد این گونه، گاه برخى از والدین و مربیان و ســایر 
افراد، مانع خواندن داستان های فانتزی مى شوند و بیشتر بچه ها را به سمت 

کتاب های علمى و داستان های واقعگرا سوق مى دهند.
هرگونــه ادبــى در جای خــود مى تواند جذابیت و کاربردهــای خاص خود را 
برای مخاطب داشته باشد. اما ترس از یک گونه ادبى خاص بواسطه ترس 
خودمان و ذهنیت اشــتباه ما از ســاختار آن اثر کار اشــتباهى اســت. کودکان 
ذهنــى خــلاق و گاه فانتــزی دارنــد و فانتزی مى تواند بســتر مناســبى برای 
پرورش خلاقیت و رهاسازی ذهن آنها باشد. امکان مطالعه برای بچه ها را 
فراهم کنیم و اجباری در تغییر ذائقه آنها نداشته باشیم. برای بچه ها بالى 
فراهم کنیم برای تخیل و پرواز و خودمان هم بیشتر بخوانیم و بیشتر بدانیم 

تا همراه آنها قدرت تخیل مان را حفظ کنیم برای زنده ماندن. 

 اگــر چه ایــن روزها تئاتر در کشــور مــا به حالت 
نیمه تعطیل درآمده اما یکــى از کارگردان های 
سرشــناس ایرانى در شهر کلن آلمان تئاتری را 
با تماشــاگران محــدود روی صحنــه مى برد که 

تاکنون جوایز بسیاری را هم کسب کرده است.
نمایش »پابرهنه، لخت، قلبى در مشــت« به نویسندگى علیرضا 
کوشک جلالى قبلًا برنده جایزه نمایشنامه  نویسى مردمى آلمان هم 
شــده بود و حــالا همزمان با اجرا در کلن یکــى از جوایز »بنیاد ادبیات 

آلمان« را هم به دست آورد. 
ایــن نمایــش که ســال 97 هم با بــازی میثــاق زارع در ایــران روی 
صحنه رفت بر اســاس جنایت هولناکى نوشته شده که حتى خواندن 

نمایشنامه اش خالى از لطف نیست. 
داســتان از ایــن قرار اســت که چند جــوان نئوفاشیســت در آلمان 
ســاختمانى را کــه یک خانــواده تــرک در آن زندگى مى کــرد به آتش 
مى کشــند. قهرمــان نمایــش با خشــم، جنــون، فریــاد، خنــده و گریه 
لایه به لایــه خــود را بــه مــا 
نشــان مــى  دهد و مــا روح 
انســانى را مــى  بینیــم کــه 
در دالان  هــای عــزاداری، 
تردیــد،  و  شــک  غــرور، 
شادی و دوستى سرگردان 
نمایــش  ایــن  اســت. 
در  اجــرا   7۵۰ از  بیــش 
کشورهای مختلف داشته 
و یکى از آثار به یادماندنى 
محســوب  کوشــک جلالى 

مى شود. 
ســومین  ویژه  نامــه  در 
جشنواره تئاتر ایرانى کلن 
درباره این نمایش این طور نوشــته شــد که »نوآوری این نمایش زبان 
خــاص آن اســت؛ زبان کلامــى، زبان روایــى و تصویــری آن. زبانى که 
جابه  جــا طنز و هــزل آن را همراهى مى  کند... نمایــش با ضرباهنگى 
کوبنــده لحظه به لحظــه بــه پیــش مــى       رود و تماشــاگرش را بى  آنکــه 
لحظــه  ای بــه خــود واگــذارد در ســیر لحظــات عاطفى و انســانى  اش 
قــرار مى  دهــد و این یکى از معدود امتیازاتى اســت که هر نمایشــى از 
آن بهره  منــد نیســت.« اگر علاقه مند به نمایشــنامه خواندن هســتید 
مى توانیــد ایــن کتــاب را کــه نشــر مهرنــوروز در ایــران آن را بــا عنوان 
»پابرهنــه، لخت، قلبى در مشــت )با کاروان ســوخته(« منتشــر کرده 

بخوانید و از خواندن متنى درجه یک لذت ببرید.  

پیشنهاد
سنگ 
کاغذ 
قیچی

نلی محجوب
 فعال حوزه ادبیات 
کودک ونوجوان

 هیاهوی زمان
 جولین بارنز
 پیمان خاکسار
نشر چشمه

تقدیر؛ این لغت 
قلنبه سلنبه ای 

بود برای چیزی 
که هیچ کارش 

نمی توانستی بکنی. 
وقتی زندگی به تو 
می گفت»به این 
ترتیب« سرتکان 

می دادی و اسمش را 
می گذاشتی تقدیر.

 به نام 
تاریخ

ë ۲6 آبان
در این روز هم ســالروز تولد و درگذشــت هنرمندان 
را داریــم هــم چهره هــای فرهنگــى ایــران و جهان. 

بهترین بهانه برای یک مرور کوتاه بر آثارشان.
ë تولدها

محمد شــمس لنگرودی: شــاعر و مورخ ادبى امروز 
7۰ ســاله مى شــود. نخستین شــعر محمد شمس 
لنگــرودی ســال 1346 در هفتــه نامــه امیــد ایــران 
منتشــر شــد و پــس از پایــان تحصیلاتش در رشــته 
اقتصاد شروع به تدریس ادبیات کرد و نخستین دفتر شعرش را هم 
همان دوران و در سال 1355 به نام »رفتار تشنگى« منتشر کرد. نام او 
در دهه 6۰ و با انتشار مجموعه های »خاکستر و بانو« و »جشن ناپیدا« 
بیشتر مطرح شــد و با »قصیده لبخند چاک چاک« به شهرت رسید. 
مجموعه شعرهای »نت هایى برای بلبل چوبى«، »پنجاه و سه ترانه 
عاشــقانه«، »رسم کردن دست های تو« و »حکایت دریاست زندگى« 
از دیگر آثار اوست. از او دو رمان به نام های »رژه بر خاک پوک« و »آنها 
که به خانه من آمدند« و آثاری در زمینه ادبیات مانند »تاریخ تحلیلى 
شــعر نو«، »مکتب بازگشت بررسى شــعر دوره های افشاریه، زندیه و 
قاجاریه« و »گردباد شــور جنون، تحقیقى در ســبک هندی و احوال و 
اشعار کلیم کاشانى« هم منتشر شده است. شمس لنگرودی در چند 
فیلــم مانند »فلامینگو شــماره 13«، »پنج تا پنــج« و »احتمال باران 
اسیدی« هم بازی کرده که برای بازی در این فیلم آخر نامزد دریافت 
جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد در جشــن انجمــن منتقدان 

سینمای ایران شد.
حامــد بهداد: بازیگر ســینمای ایران ســال 1352 در 
چنیــن روزی به دنیــا آمد. حامد بهداد در دانشــگاه 
بازیگری تئاتر خواند و با فیلم »آخر بازی« در ســال 
1379 وارد ســینما شــد و بــا همان فیلــم هم نامزد 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد شــد. پــس از آن در 
فیلم هــای »چای تلــخ«، »بوتیک«، »این زن حــرف نمى زند«، »کافه 
ســتاره« و »بــاغ فــردوس، پنج بعــداز ظهر« بــازی کرد و ســال 1385 
بازی اش در »روز ســوم« بســیار مورد توجه قرار گرفــت. »محاکمه در 
خیابان«، »بیداری«، »هفت دقیقه تا پاییز«، »سعادت آباد«، »زندگى 
جای دیگری است«، »آرایش غلیظ«، »خانه دختر«، »هفت ماهگى«، 
»جان دار« و »قصر شیرین« از مطرح ترین آثار اوست. حامد بهداد در 
موسیقى هم فعال است و به عنوان خواننده میهمان با گروه موسیقى 

دارکوب همکاری مى کند و چند تک آهنگ هم منتشر کرده است.
ژوزه ساراماگو: نویسنده پرتغالى که با رمان »کوری« 
او را مى شناســیم ســال 1922 در چنین روزی به دنیا 
آمــد. ژوزه ســاراماگو اولیــن کتابــش را با نام »کشــور 
گناه« در ســال 1947 منتشــر کــرد و وقتى نتوانســت 
برای انتشــار دومین کتابش ناشری پیدا کند نویسندگى را کنار گذاشت. 
اما چند سال بعد دوباره کارش را آغاز کرد و با »بالتازار و بلموندا« که در 
سال 1982 نوشت و در سال 1988 به انگلیسى ترجمه شد شناخته شد. 
»سال مرگ ریکاردو ریس«، »بلم سنگى« و »تاریخ محاصره لیسبون« 
دیگــر آثار او بودند اما مشــهورترین کتابش یعنى »کوری« ســال 1995 
منتشر شد داستانى که بسرعت شهرت جهانى پیدا کرد و سه سال بعد 
ساراماگو برایش جایزه نوبل ادبیات را گرفت. پس از آن »همه نام ها«، 
»دخمه«، »بینایى«، »وقفه در مرگ«، »خاطرات جوانى من«، »ســفر 

فیل« و »ابیل« از ساراماگو منتشر شدند. او سال 2۰1۰ درگذشت.
   آرش دادگــر کارگــردان، روبــرت وینــه کارگردان آلمانى، شــاهپور 
بهیان داستان نویس و مترجم و مگی جیلنهال امریکایى هم متولد 

امروز هستند.
ë درگذشت ها

رحیم معینی کرمانشــاهی: شــاعر و نویسنده ایرانى 
رحیــم  درگذشــت.  روزی  چنیــن  در   1394 ســال 
معینــى کرمانشــاهى متولد ســال 13۰1 بــود و ابتدا 
نقاشــى مى کرد و در کنار نقاشى شعر هم مى گفت 
کــه آثــارش در روزنامه سلحشــوران غرب منتشــر مى شــدند. کم کم 
بیشتر به این کار پرداخت و با سرودن ترانه هایى که توسط خوانندگان 
رادیو خوانده شدند به شهرت رسید. »ای شمع ها بسوزید«، »خورشید 
شــب«، »حافظ برخیز« و »فطرت« از آثار معینى کرمانشاهى و »یاد 
کودکى«، »ســنگ خــارا«، »تو بخــوان«، »زنگ کاروان«، »بازگشــته«، 

»آشفته حالى« و »به دنبال دل« از مشهورترین ترانه های او هستند.
گیتی دیهیم: نخســتین زن زبان شناس ایرانى سال 
1394 درگذشــت. گیتــى دیهیــم متولــد 1313 بــود 
و ابتــدا در رشــته ادبیات فارســى تحصیل کــرد و در 
کلاس های پرویز ناتل خانلری، احســان یار شاطر و 
صادق کیا به زبان شناســى علاقه مند شــد. پس از آن در این رشته در 
فرانســه تحصیل کرد. او شــاگردان آندره مارتینه زبان شناس مشهور 
فرانسوی بود و پس از پایان تحصیلاتش بیشتر در حوزه زبان فرانسه، 
خــرده گویش های منطقه قصران و زبان های باســتانى فعالیت کرد. 
کتاب هایى مانند »واژه شناســى فرانسه«، »بررسى خرده گویش های 
منطقه قصران«، »فرهنگ آوایى فارســى«، »واج شناسى« و »اصول 

زبان شناسى عمومى« از آثار اوست.
   نیکو خردمند بازیگر، ابراهیم پور داوود ایران شــناس، حسین بیکار 
نقاش مصری و ابن عقیل زبان شــناس و ادیب مصری هم در چنین 

روزی درگذشتند.

اگر کسانی که به هر دلیل محبوبیت دارند، از این شهرت شان برای معرفی کتاب و هر چیزی که به درد جامعه می خورد 
استفاده کنند که از قدیم هم مرسوم بوده، خوب است. اما اینکه آن فرد چه کتابی را کتاب خوب می داند و با کسی 

مشورت می کند یا خیر، یا اینکه کتاب های زرد را معرفی می کند مقوله دیگری است. چون در بین همین افراد 
مشهور و سلبریتی ها هم هستند کسانی که افرادی جدی در این مقوله و کتابخوان اند و بعضاً خودشان هم 

صاحب قلم اند، مثل آقای رضا کیانیان که با کتاب انس دارد. حتی دیده ام که برخی کتاب ها را می خوانند و 
آنها را به صورت صوتی درمی آورند و آن کسی هم که به کتاب علاقه مند نیست ممکن است برای 

صدای فلان خواننده یا بازیگر آن را گوش کند بنابراین از این منظر، حرکت مثبتی است.  

بخشی از گفته های این شاعر و مدرس دانشگاه در ایسنا

اسماعیل امینی: استفاده از شهرت برای معرفی کتاب اقدام خوبی است

ســعودی  هنرمند  ماطر«  »احمد 
یکی از آثــار مجموعه »خاصیت 
خیریــه  بــه  را  خــود  آهنربایــی« 
و  هنرمنــدان  مخصــوص  کــه  هنــر«  »احیــای 
جوامعی است که در دوران کرونا دچار خسارت 
شــده اند اهدا می کنــد. »احیای هنر« قرار اســت 
با همــکاری حراجی کریســتیز، ســازمان جهانی 
بهداشــت و ســازمان ملــل برگــزار و اثــر ماطر با 
قیمت تخمینی ۱۰۰ هزار الــی ۱۵۱ هزار به مزایده 
گذاشــته شــود. »خاصیــت آهنربایــی« یکــی از 
نخستین آثار ماطر اســت که در آن یک آهنربای 
مکعبی کوچک در مرکز تراشــه های آهنی که آن 
را احاطه کرده اند دیده می شــود و تراشــه های ریز 
آهن که به ســمت کعبه کشیده شــده اند تمثیلی 

از زائرانی هستند که به دور کعبه طواف می کنند. 

 عکس 
نوشت

از  یکــى  همچنــان  کرونــا 
بحــث  مهــم  موضوعــات 
اجتماعــى  شــبکه های  در 
اســت. دیروز در کنــار بحــث محدودیت هایى 
کــه از شــنبه آغــاز مى شــود بــه رکوردشــکنى 
تــازه کرونــا در تعــداد مبتلایــان و هزینه هــای 
درمــان ایــن بیمــاری هــم پرداختــه مى شــد. 
عکس هایــى هــم کــه از محققــان ایرانــى در 
حال تلاش برای کشــف واکســن کرونا منتشــر 
داشــت:  کاربــران  بیــن  زیــادی  بارتــاب  شــد 
نتیجــه ش  و  ارزشــمنده  قطعــاً  » زحماتتــون 
همه رو خوشــحال خواهد کرد. جوان پرتلاش 

ایرانــى ســاعت ۴ صبــح در حال تــلاش برای 
ســاخت واکســن کرونــا...«، »اگه خیلیــا برنده 
نباشن ولى پیروزن، خسته نباشن«، » شاید به 
نتیجه برســند و شــاید نرســند ولى من به این 
هموطنانــم افتخــار مى کنــم«، »آنچــه اکنون 
درتهــران رخ مى دهــد نــه جنایــت خامــوش 
اســت و نــه قتــل عــام پنهــان؛  کرونــا در حال 
بلعیدن جان و ســلامت آدم هاست. بانک ها 
شــلوغ تر از همیشــه هســتند و اتفاقــاً بخشــى 
از فعالیت هــای اینترنتــى و مجــازی بــه دلیل 
مشکلات زیرساخت به فضای حقیقى منتقل 
مى دهیــم  شکســت  را  کرونــا  » از  شــده اند.«، 
تعــارف  کرونــا  بــه  رســیدند 
ندارد.این اگه پیشــرفت نیست 
» رکوردشــکنى  پــس چیــه؟!«، 
مبتلایــان  وحشــتناک  کرونــا. 
چنــد  »همیــن  نفــر«،   12۵۴3
دقیقــه پیــش داشــتم بــا یکــى 
بخــش  کــه  پرســتار  اقــوام  از 
 کروناســت صحبــت مى کردم. 
کرونــا  داروی  امــروز  مى گفــت 
نبود و از مشــهد سفارش دادن 
بیــارن اونم با هزینــه میلیونى. 
بیمــار  میلیونــى  هزینــه  حــالا 
از کجــا بیــاره تــو این بیــکاری و 
گرونــى الله اعلم«، »  یهو چهل 
تصــور  رو  دیگــه  ســال  پنجــاه 
کردم که ســریال پنج قســمتى 
 کرونا ساخته شده!«، » خوبیش 
اینــه که هر روز یــه رکورد جدید 
در کشــور ثبت مى کنیم در آمار 
کرونــا البتــه.«، » چــرا گفتن از 1 
آذر محدودیت ها اعمال بشه؟ 
تــا 1 آذر کرونــا وایمیســه؟ تــازه 

امروزم باز رکورد زدیم.«

ماجرا

کرونا شوخی ندارد

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 نیما شاه میری

نــــگاره
کارگر، تولید و آبادانى

روزهای کرونایی را با کتاب سپری کنیم 

این روزها شــاهد برپایى بیســت و هشــتمین دوره هفته کتاب هســتیم؛ 
رویدادی سراســری که همزمان با آن شــاهد اجرایى شــدن برنامه هایى 
نظیر پاییزه کتاب هم هستیم. از آنجایى که هم مردم شرایط اقتصادی 
مطلوبى ندارند و هم خود اهالى نشر اوضاع شان مطلوب نیست چنین 
حمایت هایى تأثیر خوبى در ســرپا نگه داشــتن صنعت نشــرمان دارد. 
بــرای اطلاع از تأثیری که تخفیف های خــاص هفته کتاب و پاییزه کتاب 
بر رونق کتابفروشــى ها و نشــرمان به جای گذاشــته بد نیســت به تجربه 
شــخصى خودم اشــاره کنم. تا جایى که در جریان هستم کتابفروشان از 
حدود 2 هفته قبل خرید کتاب های مورد نظرشــان را از ناشــران شــروع 
کرده انــد؛ هرچند که برخى از آنها هم همچنان به ســراغ توزیع کنندگان 

کتاب رفته اند. 
فروشى که خود ما در این دو هفته داشته ایم گویای شور و اشتیاقى است 
که این طرح های تخفیف فصلى و نیز هفته کتاب ایجاد کرده و مى کند. 
حــالا که بحث هفته کتاب در میان اســت بد نیســت که پیشــنهادی هم 
بــرای مردم عزیزمان بــه عنوان مخاطبان کتاب داشــته باشــم؛ آن طور 
کــه خبرهای روزهای اخیر نشــان مى دهد، ســتاد ملى مقابلــه با کرونا با 
همراهى دولت درصدد آماده ســازی کشورمان برای تعطیلى همگانى 
هستند. کاری ندارم که نوع این تعطیلى در هر استان به چه شکل و چه 
انــدازه خواهــد بود، بحثم بر ســر این اســت که طى هفته کتــاب که هنوز 

چند روزی از آن باقى مانده بهترین فرصت برای خرید کتاب های مورد 
علاقه مان اســت تا از این تعطیلى اجباری بهترین اســتفاده را کنیم. در 
ایــن بین اهالى رســانه مى توانند با تشــویق مردم مشــابه کاری را انجام 
بدهند که در ایام نوروز 99 شــاهد بودیم؛ طى آن تعطیلى ابتدای ســال، 
بسیاری از مردم به مطالعه و حتى استفاده از دیگر محصولات فرهنگى 
روی آوردند. به گمانم در این اطلاع رســانى و تشویق کردن مردم، بیش 
از همه مســئولان رسانه ملى هستند که به واســطه گستره اثرگذاری اش 
باید تلاش کنند. اما نکته دیگری که نباید از آن غافل شویم این است که 
کرونا بالاخره مهار و کنترل مى شود؛ شرایطى که شیوع این پاندمى رقم 
زده نــه فقــط به ما ایرانیــان، بلکه به همه جهان نشــان داد که به تلاش 
بیشتری در راستای بهره مندی از رهاوردهای دنیای مدرن بخصوص در 
ارتباط بــا تکنولوژی های ارتباطى نیاز داریم. امیدوارم مســئولان و همه 
آنهایى که کاری از عهده شــان ســاخته اســت از همین حالا برنامه ریزی 
بــرای ورود هدفمنــد و اســتفاده بهتــر به فضــای مجازی را شــروع کنند 
تــا دیگر بــا غافلگیری هایى از این دســت روبه رو نشــویم. از ســوی دیگر 
مســئولان فرهنگــى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامى و دیگــر ارگان های 
مرتبط هم ضمن اســتمرار برگزاری طرح هایى نظیر تخفیف فصلى به 
فکــر اجرایى کردن طرح های حمایتى دیگر باشــند تا صنعت نشــرمان 

بتواند به مرور به سوی شرایط مطلوب گام بردارد.

یادداشت

نادر قدیانی
مدیر نشر قدیانی 


